
کدو تنبل باز هم به دروغ گفت: »اومممم، هیچی.« »فقط صدای یک موش است.«

و در حالی که جک ریش ســفید دریا را تماشــا می‌کرد، کدو تنبل ســعی کرد از شــر مهمان ناخوانده خلاص شــود. اول 

ســعی کــرد بچــه گربه را بــا تور ماهی‌گیــری بگیرد، اما بچــه گربه آن‌قدر ریــز بود که از میان ســوراخ‌های تــور در رفت. 

کــدو تنبــل ســعی کــرد بچه گربه را توی بشــکه به دام بینــدازد، اما بچه گربه آن‌قــدر باهوش بود که زیــر ژاکت ملوانی 

قدیمــی جــک پنهــان شــد. کدو تنبل ســعی کرد بــا پارو به بچــه گربه ضربه بزنــد، اما بچــه گربه آن‌قدر ســریع بود که 

پریــد و ضربــه کدوتنبــل به جای آن‌که بــه بچه گربه بخــورد، به ملوان پیــر برخورد کرد.

»کدو تنبل چه کار می‌کنی!« جک فریاد زد.

کدو تنبل گفت: »متاسفم. من خیلی دست و پا چلفتی هستم.«

کــدو تنبــل نمی‌دانســت جز این کــه بچه گربه خاکســتری کوچولــو را بخورد چــه کاری می‌توانــد انجام دهد. 

جــک ریــش ســفید که دیــد دهان کدو تنبل پر اســت، پرســید: »چــه می‌خوری کــدو تنبل؟«

کدو تنبل زمزمه کرد: »اومممم، هیچی.«

جک ریش سفید مشکوک گفت: »دهانت را باز کن.«

کدو تنبل دهانش را باز کرد و بچه گربه خاکستری را بیرون انداخت.

»كدو تنبل!« جک شگفت زده بود. »چرا این کار را کردی؟«

کــدو تنبل ســرش را پایین انداخت. »من نمی‌خواســتم شــما یک حیــوان خانگی جدید را 

جایگزیــن من کنید. فکر می‌کردم که شــما بچه گربه را بیشــتر از من دوســت 

دارید.«

جــک ریش ســفید گفــت: »اوه کدو تنبل. اگر قلب بزرگی داشــته باشــی، 

بــرای همــه جا هســت. قلــب من به انــدازه کافی بــرای عشــق و علاقه به 

هر دوی شــما جا دارد.«

»واقعا؟« کدو تنبل با خوشحالی پرسید.

ملوان پیر با لبخندی سر تکان داد.

ملــوان پیــر بچــه گربه خاکســتری کوچک را بســیار دوســت داشــت، اما 

هرگز از دوســت داشــتن کدو تنبل دســت برنداشــت. بچه گربه خاکستری 

کوچولــو خوشــحال بــود که خانــه جدیدی پیدا کرده اســت و کــدو تنبل 

هم خوشــحال بــود که به جــای یک دوســت حالا دو دوســت دارد.
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